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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه مباحث گذشته

بحث به اینجا رسید که ببینیم آیا در میان کیل و وزن و عدّ، چیزی را به نام اصالة الوزن داریم یا خیر؟ از کلام مرحوم شیخ و
مرحوم اصفهان و حت مرحوم ایروان که الآن کلامشان را مخوانیم استفاده مشود که اینها قبول دارند اصالة الوزن را، اینها
در اینه در واحدهای مقیاس و در مقاییس، وزن اصالت دارد حرف ندارند و در نتیجه اگر میل را بالوزن معامله کنیم یا معدود
را بالوزن معامله کنیم طبق همین مسئلهی اصالة الوزن اینها پذیرفتهاند، منته اصالة الوزن که مرحوم اصفهان فرمود با اصالة

الوزن که مرحوم شیخ فرمود فرقش را ملاحظه کردید، شیخ از این جهت مگوید اصالة الوزن لأن الوزن اضبط، اما مرحوم
اصفهان از این جهت مگوید اصالة الوزن که اصلا ضبط فقط به وزن است، این فرق اصل بین کلام مرحوم شیخ و مرحوم
اصفهان را عنایت بفرمایید، در عین اینه هر دو قائل به اصالة الوزن هستند شیخ اصالة الوزن را از باب اضبط بودن مداند

اما مرحوم اصفهان از باب اینه اصل ضبط و حقیقت ضبط فقط به وزن است و کیل هم اگر معتبر شده از باب این است که
در هر کیل مقدار وزن مشخص است.

کلام مرحوم ایروان در بحث

ال فیه» یعناسب جلد دوم صفحه 563 عبارتشان این است «کون الوزن اضبط مما لا اشدر حاشیهی م مرحوم ایروان
ایروان با مرحوم شیخ هم در اصالة الوزن، در این مسئله که وزن اضبط است با هم مشترکاند، شیخ در ماسب بعد از اینه
إل به اصالةً من دون ارجاع یلات معلومگوید و مقدار مالیة المآورد ماضافهای م یل یگوید لأن الوزن اضبط من الم

الیل، شیخ مگوید اصلا مقدار مالیت در میلات معلوم به سبب وزن است یعن اگر ی چیزی مثل گندم هم میل باشد،
مالیتش را کیل معین نمکند بله وزن معین مکند.

یلات لا یعرف بالوزن فل المگوید «الا أن مقدار تموکند ماین را قبول ندارد، اینجا با مرحوم شیخ مخالفت م مرحوم ایروان
یل غالباً»، اصلاتوانیم بفهمیم «لعدم العلم بوزن المتش را از راه وزن نمیلات ما مالیدر غالب م گوید اصلاالأغلب»، م

غالباً در میلات بایع و مشتری و مردم، اگر بویند این کیل چقدر وزنش هست، چند کیلو در آن قرار مگیرد، این را نمدانند،
بعد مگویند «نعم یعلم یا نعلم اجمالا أنّه منطبق عل وزنٍ خاص و اخذ ف مبدأ امره من ذل الوزن الخاص»، مگوید ما

مدانیم البته هر کیل مبدأش ی وزن خاص است «و من ذل یعلم أن کون الوزن اصلا ف الیل عل تقدیر صحته لا یجدی
ف جواز التقدیر به ف رفع الغرر»، چون غالباً مردم نمدانند هر کیل معادل چقدر وزن است، این نمتواند رافع برای غرر

باشد.
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مرحوم ایروان اینجا در عین اینه اضبط بودن وزن را قبول دارد، اما اینه میلات مالیتشان بالوزن است این را قبول ندارد و
دلیل هم که مآورد این است که مگوید غالباً مردم نمدانند هر کیل از نظر وزن معادل چقدر وزن است؟ ولو اعتراف مکند
ایشان هم اینجا مثل اصفهان است، مرحوم ایروان در اینجا مثل اصفهان مشود که مبدأ هر کیل ی وزن خاص است، اما
مگوید این مبدأ در اذهان مردم محجور واقع شده، عند المعامله مردم دیر توجه به این مبدأ ندارند و توجه به این وزن خاص

ندارند و کیل را معیار برای مالیت قرار مدهند. پس اشال اصل ایروان به مرحوم شیخ این است که مالیت میلات به
وسیلهی وزن نیست، مالیت به وسیلهی همان کیل است که در بین مردم تحقق پیدا مکند.

اییل المتعارفه فکنند در ادامه مطالبشان فرمودند «و یشهد لأصالة الوزن أن المه این را بیان مباز مرحوم شیخ بعد از این
الاماکن المتفرقه عل اختلافها ف المقدار لیس لها مأخذٌ إلا الوزن إذ لیس هنا کیل واحد»، مرحوم شیخ فرمود ما وقت به بلاد

مختلفه مرویم مائیل مختلفه است این اختلاف در مائیل را شیخ فرمود منشأش چیست؟ چرا کیل در قم ممن است با کیل
در تبریز و عراق فرق کند؟ برای اینه کیل در قم را با ی وزن تنظیم کردهاند و کیل در عراق را با ی وزن دیری تنظیم کردند،

وزن خاص فرماید چون هر بلدی با ییرد، من است سه کیلو بیرد و کیل در عراق ممن است دو کیلو بکیل در قم مم
کیلشان را تنظیم کردند این سبب اختلاف در مائیل است، بعد ی تحلیل مآورد مرحوم شیخ و مفرماید لیس کیل، اینطور

نیست که ما ی کیل اصل داشته باشیم تمام میلات را بر طبق آن کیل ضابطهمند کنیم.

مرحوم ایروان مگوید همین حرف در وزن هم مآید، مر شما در وزن، ی وزن خاص دارید که بقیهی اوزان را با او معیار
سنج مکنید؟ در وزن هم چنین چیزی ندارد، «لیس هنا وزنٌ خاص و ثقل معلق بین السماء و الارض یقاس الاوزان علیه»، بعد

به مرحوم ایروان مگوئیم پس وزن چطور شده؟ چرا مگویند ی مثقال و به این مگویند ده مثقال و به این مگویند نیم
گویند یرا م ینمثقال، این مقدار سن گویند یا»، بنا گذاشتند به این مفرماید «و إنما مبدأ کل وزنٍ کان اقتراحیکیلو؟ م

مثقال، «ثم حصل التداخل و التعارف کذل ف جانب الیل»، مگوید در کیل هم مسئله همینطور است «و معرفة المقادیر
بالیل و الوزن معرفةٌ تخمینیة، فإن مآل المعرفة الوزن إل معرفة ثقله لو حمله بیده مثلا»، مفرماید منشأ وزن این است که

انسان آنچیز را کف دستش بیرد ببیند چقدر سنین دارد، تا ادامه مطالب[1].

مروری بر اقوال در بحث

ما وقت این مطالب را عرض کردیم برای شما این انظار تا اینجا اینطور روشن مشود؛ 1) بوئیم همه چیز به وزن برمگردد،
چون در وزن مسئلهی ثقل سنین و سب مطرح است و با وزن سنین و سب را مفهمیم لذا معیار فقط در همه چیز
شود وزن، که از کلام مرحوم اصفهانوئیم معیار مشود وزن، حالا لااقل در خصوص اطعمه این حرف را بزنیم و بم

استفاده شد، این ی نظر.

ی نظر این است که طبق این نظر اول کیل هم خودش به وزن برمگردد و ی امری موزون در حقیقت است.

گوئیم یدر اینجا گفتند ما این مقدار را م مثلا را دارند، یعن نظر دوم این است که هم کیل و هم وزن، هر دو عنوان اقتراح
کیل، این مقدار را مگوئیم دو کیل، همانطوری که در وزن به این مقدار سنین ی مثقال مگوئیم، این مثقال حجم را ی کیل

مگوئیم، در باب کیل بیشتر حجم مدّ نظر است، آن ظرف که به وسیله آن کیل مکنند و پیمانه مکنند، حجم آن جنس بیشتر
مدّ نظر است اما سنین و سب مدّ نظر نیست، در باب وزن سنین و سب است، عرض مشود بوئیم هر ی مستقل

گوئیم و این را یمثقال م گوید این را یاند و عرف بنا گذاشته ماست هم در باب وزن و هم در باب کیل، هر دو اقتراح
کیل مگوئیم، هیچ کدام به دیری برنمگردد! نه وزن اصالت دارد و نه کیل اصالت دارد.



سؤال این است که آیا چیزی به نام اصالة الوزن داریم یا نه؟ به عرف که مراجعه مکنیم درست است اینها ممن است از نظر
مقدار نزدی به هم باشد مثلا ی کیل گندم ممن است به اندازهی وزنش هم ی کیلو باشد ول عرف اینها را دو مقیاس و دو

معیار جدا مداند، یعن همین مطلب که مرحوم ایروان گفت، حالا ای کاش در صدر عبارت مسئلهی اضبطیت هم مطرح
نمکرد، چون آنجا بوی این دارد که این اصالة الوزن را بخواهد قبول کند، اصلا ما چرا بوئیم وزن اضبط است؟ نه، و

همینطور این حرف دوم شیخ که مالیت میلات با وزن است هم درست نیست. در عرف همان طوری که مالیت ی شء با کیل
معین مکنند با وزن هم معین مکنند همانطوری که با وزن معین مکنند با کیل معین مکنند.

ال استاد به مرحوم اصفهاناش

اول دراین مطلب مرحوم اصفهان مناقشه کنیم، مگوئیم ایشان گفت اغراض دائماً به این تعلق پیدا مکند که مقدار سب و
سنین اجناس چه اندازه است؟ مسئله را ایشان برد روی مسئلهی سب و سنین و بعد مسئلهی وزن را و اصالة الوزن را

قائل شد، و ایشان هم به تبع شیخ قبول دارد که مالیت اشیاء به وزن است.

ما وقت به عرف مراجعه مکنیم عرف مگوید هم با وزن مالیت را تنظیم مکنیم و هم با کیل؟ مگوییم ی کیل ده تومان و دو
کیل بیست تومان، به عبارت دیر تعیین مالیت یعن چه؟ یعن معلوم بشود ی کیل چقدر و دو کیل چقدر؟ و سه کیل چقدر؟
کما اینه در باب وزن هم مگوئیم ی کیلو چقدر، دو کیلو چقدر؟ مثلا همین سبرهای از گندم که جلوی ما هست را نمشود

مالیتش را معین کرد! چرا؟ چون نمدانیم چند کیل است یا نمدانیم چند کیلو است اما اگر هر ی از اینها به میدان بیاید
مالیت مشخص مشود، مگوئیم ی کیل گندم صد تومان است، اگر این صبره ده کیل باشد مشود هزار تومان، به نظر ما

اصالة الوزن را قبول نداریم، برای اینه عرف همانطوری که مالیت را با سب و سنین لحاظ مکند با حجم هم لحاظ مکند،
مگوید ببینم چقدر است؟ ی کیل است یا دو کیل است؟ ما چیزی به نام اصالة الوزن نداریم، هم وزن قابلیت دارد و قابل

قبول است و هم کیل قابل قبول است.

در نتیجه وقت ما آمدیم اینطور گفتیم مگوئیم باید ی طوری بشود که جهالت نباشد، سؤال این است، همان مطلب که روز
اول که این بحث را شروع کردیم عرض کردیم، آیا در جای که ی چیزی موزون است ما آمدیم کیل کردیم اینجا باز جهالت
وجود دارد؟ نه، جهالت با کیل برطرف مشود، من الآن مدانم ده کیل است و هر کیل هم صد تومان است، نمدانم وزنش

چقدر است، کما اینه نمدانم عددش چقدر است، لزوم ندارد انسان همه جهات را بداند.

باز بیان دیری را عرض کنم؛ ما در باب معامله جهالت مضر به معامله را نمگوئیم جهالت مطلق و من جمیع الجهات است،
مگوئیم اگر در ی معاملهای کوچترین جهل هم بود این معامله باطل است، در خیل از معاملات جهالت هم وجود دارد. آن

جهالت که مضر است جهالت به مقدار مالیت است، یعن بایع و مشتری ندانند چه مقدار مال در مقابل چه مقدار مال قرار
مگیرد، این مضر به صحت معامله است. حالا اگر این جهالت در مالیت را برطرف کردیم، حالا یا با وزن، یا با کیل، با ی از

این دو تا برطرف کردیم جهالت برطرف مشود. پس ما در روایات چیزی به نام اصالة الوزن نداریم.

اشال استاد به مرحوم شیخ

دلیل که شیخ برای اصالة الوزن آورد که مقدار مالیت میلات از راه وزن است این هم درست نیست، مالیت میلات عند
العرف به کیل است همانطوری که مالیت موزونات عند العرف به وزن است. مالیت میلات را نمتوانیم قبول کنیم بالوزن

است، به عرف که مراجعه کنیم. فرمایش مرحوم اصفهان که اصلا دیر چیزی به نام کیل نداریم، کیل هم ی نوع از وزن



است، دیروز هم عرض کردیم نتیجهی فرمایش اصفهان این است که ما دیر چیزی به نام کیل نداریم، مگوییم این کیل نیم
کیلو است و به وزن برمگردد.

پس ما دلیل که شیخ آورد را هم قبول نردیم و روایت هم نداریم، در روایات هم ندارد که میل نباید با وزن انجام شود یا
بالعس، پس نتیجه این است که ما اصالة الوزن نداریم، میل مشود با موزون فروخته شود، با وزن فروخته شود، موزون

مشود با کیل، مگوئیم الآن طرفین مخواهند مالیت را با کیل معین کنند، اشال ندارد، طرفین مخواهند مالیت را با وزن
معین کنند این روی قاعده اشال ندارد.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

[1] ـ حاشية الماسب (للإيروان)، ج1، ص: 198: قوله(قدس سره) لأنّ الوزن أضبط من اليل: كون الوزن أضبط مما لا
إشال فيه إ أن مقدار تمول الميلات لا يعرف بالوزن ف الأغلب لعدم العلم بوزن الميل غالبا بعد التّعارف نعم يعلم إجمالا أنه

منطبق عل وزن خاص و أخذ ف مبدإ أمره من ذلك الوزن الخاص و من ذلك يعلم أن كون الوزن أصلا ف اليل عل تقدير
صحته لا يجدي ف جواز التقدير به ف رفع الغرر بعد أن هجر الأصل و كان التقدير به بعد هجره كالتقدير بيل آخر مجهول غير

دافع للغرر...


